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  كاركردهاي معرفتي ـ روانشناختي  شعر حافظ براي انسان معاصر
  * فرد جليل مسعودي

  چكيده
ا و تهديدهاي ناشـي از آن مواجـه   انسان معاصر با پديده جهاني شدن و فرصت ه

 ،حقوق بشر، دموكراسـي و توسـعه  : مانند تمدن غرب دستاوردهاي در كنار. است
بـا معنـا زيسـتن و خشـنود     . خارهاي اضطراب، افسردگي و پوچي نيز روييده اند

آيا ادبيـات  . زيستن از نيازهاي اساسي انسان امروز است كه از آن دور افتاده است
  به اين نيازها پاسخ دهد؟تواند  ميي و فرهنگ ايران

بـراي مشـكلات معرفتـي و     ،اين مقاله درپي آن است كه با بازخواني شعر حـافظ 
شعر حافظ چون جويباري است كه مي توان . هايي بيابد حل رواني انسان امروز راه

هاي زندگي مدرن را از خود دور ساخت و مثل بوستاني اسـت كـه    در آن آلودگي
تـوان بـا معنـا     در پرتو شعر حافظ مي. وز آرامش و خوشي مي بخشدبه انسان امر

  .زيستن و خشنود زيستن را تمرين كرد 
حافظ با خدا باوري و تكيه بر عنايت او و زيبا ديدن جهان به زندگي انسان معنـا  

روانشناختي ـ اجتماعي خود به آدمي آرامش و دوسـتي و    هاي بخشد و با پيام مي
  .آموزد مي نبلي و ياسترك ريا و تمدارا؛ 

پس نويسنده . روش تحقيق اين مقاله توصيفي و بر پايه منابع كتابخانه اي است 
  . از استخراج مواد لازم از ديوان حافظ به بررسي و تحليل آنها پرداخته است

  
هاي معرفتي،  شعر حافظ، انسان معاصر، كاركردهاي شعر حافظ، پيام: كليدي واژگان

  .تي ـ اجتماعيهاي روانشناخ پيام
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  مقدمه
. انسان معاصر با پديده جهاني شدن و فرصت ها و تهديدهاي ناشي از آن مواجه است

جهاني شدن با كلماتي چون دهكدة جهـاني، نظـم نـوين جهـاني، توسـعه و تكنولـوژي،       
هاي تمـدن امـروز، خارهـايي هـم      در كنار اين گل. حقوق بشر و دموكراسي همراه است

جرم و جنايت، خشـونت و تجـاوز، اضـطراب و افسـردگي و احسـاس       :يلاند از قب روييده
هـاي   معضـلات و تهديـدها فرهنـگ    همراه با ،ها اين امكانات و فرصت. تنهايي و نااميدي

هـاي   مسلمانان در اجتمـاع گرفتـار پـارادوكس   امروز، . مختلف را به چالش كشيده است
خودكامه و دموكراتيك،  هاي كومتبسياري از قبيل استبداد و آزادي، خشونت و مدارا، ح

ظالمانـه تـرين و غيـر     ،تـرين  هـم خشـن   در اين روزگار،. هستند..... و تبعيض و عدالت 
تـرين و   عادلانـه  ،تـرين  شـود و هـم لطيـف    ترين رفتارها به نام اسـلام مطـرح مـي    انساني
  .ترين اصول انساني، تحت عنوان اين دين مطرح مي گردد اخلاقي

توليدكننده و اشاعه دهندة عناصر فرهنگي در سطح  ،اطعي از تاريخايرانيان كه در مق
ايراني امـروز بـا سـه فرهنـگ ايرانـي،      . اند جهان بودند، امروزه از قافله جهاني عقب مانده

گرچه قرن هاست كه با همـت انديشـمندان بزرگـي چـون     . غربي مواجه است و اسلامي
اما اين تضاد گاهي بروز پيـدا مـي    ؛فردوسي تضاد فرهنگي ايران و اسلام حل شده است

كند و فرهنگ غربي هم با همه دستاوردهاي مثبت و منفي اش به ايـن تضـاد و چـالش    
  .زند دامن مي

زنـدگي سـنتي در آن    هـاي  با وجودي كه جامعه ما هنوز كاملاً غربي نشـده و شـكل  
بـه   تمـدن امـروز، زنـدگي مـا را     هـاي  مشهود است، اما مشكلات و معضلات و ناهنجاري

هاي جامعـه خـود را چنـين     ناهنجاري ،جمعي از روانشناسان غربي. چالش كشيده است
اكثر ما دوراني از احساس اضطراب، افسردگي، رنجيدگي بدون دليل «: توصيف مي كنند

خشـنود زيسـتن و  بـا معنـا     . ايـم  يا بي كفايتي در روبرو شدن با مشكلات زندگي داشته
يع اجتمـاعي و تكنولـوژيكي بوقـوع مـي پيونـدد كـار       زيستن در دوراني كه تغييرات سر

مورد سـئوال  ...... و بسياري از فرضيات سنتي راجع به كار، مذهب، ازدواج . آساني نيست
دادنـد   هاي اجتماعي معيني كه به اجداد ما احسـاس امنيـت مـي    قرار گرفته اند و ارزش

صـرف زيـاد داروهـاي آرام    م.... كنند  ديگر رهنمودهاي روشني براي رفتار ما فراهم نمي
خواب آور، زياد شدن جنايات خشونت بار و توسل روز افزون به مراقبه  هاي بخش، قرص
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درماني براي دستيابي به تسكين خاطر، نشانگر فشارهاي بـيش از حـد    هاي و انواع شيوه
  )185: 1382اتكينسون، (» .زندگي است

امـا بخشـي از آنهـا در     ؛نيسـت  فراگير و عميـق  ،ها در جامعه ما گرچه اين ناهنجاري
بـراي  . باشد مشهود و در حال گسترش مي ـ زندگي جوانان به خصوص  ـ زندگي امروز ما 

 ،حل اين مشكلات يا كاهش آن چه بايد كرد؟ نگارنده معتقد است كه ادبيـات كهـن مـا   
 ها پاسخ مناسبي اي از اين گرفتاري تواند براي بخش عمده مي ،اگر درست بازخواني شود

زبان و ادبيات فارسي بيش از هزار سال است كـه از مـدارا و دوسـتي؛ صـفا و     . هدارائه د
صميميت، رعايت ادب و حرمت انسانها و پرهيز از جنگ و خشونت و تعصب سخن گفته  

ترين بعد قلمرو فرهنگي ايران است،  ترين و انساني و شعر عرفاني فارسي كه بيانگر لطيف
  .توجه كرده است بيش از همه به اين ابعاد

براي مشكلات معرفتي و روانـي   ،اين مقاله درپي آن است كه با بازخواني شعر حافظ
  . هايي بيابد انسان امروز راه حل

از زواياي مختلف تحليـل   ،ـ اجتماعي شعر حافظ تاكنون ابعاد معرفتي و روانشناختي
   )1(.شده است

در ابعاد معرفتي  ،ازهاي انسان امروزهاي حافظ را به ني ايم پاسخ در اين مقاله كوشيده
 ،قبل از پرداختن بـه بحـث  . ـ اجتماعي به طور مدون و روشن بيان كنيم  و روانشناختي

  : ذكر چند نكته ضروري است
بـه  در بعد انسان شناسـي و نفـس شناسـي بسـيار قـوي اسـت،        ايران،شعر كهن . 1

رفـاني بسـيار آرامـش بخـش     اند و تعليمات ع شناسان بزرگي بوده انسان ،عارفان خصوص
البته انديشمنداني چـون حـافظ از بعـد    . است، اما ابعاد اجتماعي آن قدري ضعيف است

  .اند اند و به روابط متقابل فرد و جامعه توجه داشته انساني به اجتماع نگريسته
در اين مقاله با شخصيت انساني و اجتماعي حافظ سر و كار داريـم نـه شخصـيت    . 2

از حوادث روزگار و زندگي اجتماعي عصر و فـراز و   حافظ. شن الغيب بودنماورايي و لسا
 امـا  .ها شكل گرفته اسـت  ها و ناكامي در سختي شو شخصيت تأثير پذيرفتهفرودهاي آن 

هـاي راه، او را از   ها غلبه يابد و دشـواري  كند كه بر اين سختي با همت بلندش تلاش مي
اي  او در هـيچ مرحلـه  . ايستا و سـاكن نيسـت   حافظ يك موجود. سلوك باز نداردو سير 

  .شود و دائماً در حال تغيير يافتن و رشد كردن است متوقف نمي
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بـه   .كنـد  هايش را با ايهام و ابهام بيـان مـي   هنرمندانه است و انديشه ،بيان حافظ .3
مختلفـي را   هـاي  همين دليل شعر او چند وجهي است و مانند منشوري است كـه رنـگ  

اي است كه انسان را تحـت تـأثير    در عين حال فضاي شعر حافظ به گونه. دهد نشان مي
شـعر او فرصـتي بـراي خواننـده فـراهم      . بخشد دهد و به آدمي اميد و نشاط مي قرار مي

ها را بشـويد و در ايـن    كند كه در اين آيينه خود را بشناسد و در اين جويبار آلودگي مي
تـوان   در پرتو شعر حافظ مي. زندگي لذت برد بوستان به آرامش و خوشي دست يابد و از

  .را تمرين كرد ـدو نياز عمده انسان امروز ـبا معنا زيستن و خشنود زيستن 
روانشـناختي ـ اجتمـاعي شـعر      هاي معرفتي و پيام هاي پيام بخش،اين نوشته در دو 

ــ   يروانشـناخت  هـاي  بـه نظـر نگارنـده پيـام    . دكن ـ حافظ براي انسان امروز را بررسي مي
معرفتي  هاي ابتدا پيام لذا. گيرد معرفتي او سرچشمه مي هاي اجتماعي شعر حافظ از پيام

  .كنيم حافظ را به اختصار بازگو ميشعر 
  
  معرفتي شعر حافظ هاي پيام) الف

پرداختن . شعر حافظ از انديشه و شناخت عميق و گسترده اي سرچشمه گرفته است
 هـاي  پيـام تنهـا  . خارج از بحـث ماسـت  او و ديني فلسفي  ،هاي كلاميي انديشه به همه

بخشـد،   ميكند و به زندگي آدمي معنا  ميمعرفتي او را كه به انديشه انسان امروز كمك 
    :به اختصار بررسي كنيم

نيـاز   ،اعتقاد به خدا به عنوان سرچشمه مهر و محبـت و لطـف و صـفا   : خدا باوري. 1
خداي حافظ معشوق اوست . بخشد ميمعنا  به زندگي ،حضور خدا در جهان .امروز ماست

معشوق حـافظ تقريبـاً در همـه     ـ خدا. و الطافش بيكران است و جرم بخش و عيب پوش
  .حافظ حضور دارد گاهي حضورش آشكار است و گاهي در پرده هاي غزل

ــروغ روي اوســت  گفتمـــت پيـــدا و پنهـــان نيـــز هـــم  هــر دو عــالم يــك ف
  )291: 1371حافظ،(

در . گويـد  مـي سـخن ن  در اين بارهاست و  معتقدت ناپذيري ذات خدا حافظ به شناخ
اين تجلي حسن الهـي   .داند ميكند و همه عالم را تجلي او  مينتيجه به تجليات او توجه 
  .با عشق همراه بوده است

ــي دم زد ــنت ز تجل ــو حس  زد  عشق پيدا شد و آتش به همه عـالم   در ازل پرت
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)176: همان(   
شود  ه دل و جان آدمي پرتو افشاني كند آدمي از آفتاب هم زيباتر مياگر اين عشق ب

  .)367: همان( گردد ميها پاك  و از همه پليدي
مـا محتـاج اويـيم و او مشـتاق     . ي انسان و خـدا دو طرفـه اسـت    به نظر حافظ رابطه

اگر ما به سوي خدا رو آوريم خداوند هميشه و همه جـا يـار ماسـت و ديگـر بـه      . ماست
  .)204: همان(شويم  ميحتاج نكسي م

 خـدا را  بلكه ،كند ميبه خدا به دلايل عقلي و فلسفي تكيه نآوردن حافظ براي ايمان 
  .كند ميمنتقل نيز كند و اين احساس را به خواننده  ميوجود احساس  ةبا هم
بـه معنـي تعيـين     ،تقدير كه همان علـم و عمـل خداونـد اسـت     :اعتقاد به تقدير .2

با تقـدير خداونـد ناسـازگار     ميگاهي تدبير آد .ستو جهان از جانب خداسرنوشت انسان 
اما اين سخن به اين معني نيست كه تقدير به معنـي   .رسد ميشود و تدبير به جايي ن مي

وقتي انسان به تقدير الهي بـاور دارد بـه آرامـش    . جبر انديشي مطلق و نفي اختيار باشد
حـافظ  . انـد  ن ديـدگاه بـه تقـدير نگريسـته    عارفان بـزرگ از همـي  . يابد ميخاصي دست 

نبـود   مـي گويد انسان بايد تلاش و كوشش كند اما اگر آنچه مقدر است موافق نظر آد مي
 .) 230و114:همان( زياد سخت نگيرد

توانـد قضـاي الهـي را     مـي ولي ن كند، مينهايت تلاش و كوشش خود را  گرچهانسان 
بخشـد، نـه تنبلـي و     مياستغنا و عزت نفس  به انسان ،اين نوع نگاه به تقدير. عوض كند

  .)115و165 :همان( بيكاري
 ،گيـرد  پاكـدامني قـرار مـي    انحافظ وقتي مورد اعتراض فقيهان جزم انديش و مدعي

  .آورد ميبراي جواب دادن به اعتراضات آنان به تقدير روي 
ــا را    آلودحافظ به خود نپوشيد اين خرقه مي ــذور دار م ــدامن مع ــيخ پاك  اي ش

)99:همان(  
ــاد   من ز مسجد به خرابات نه به خود افتادم ــنم از عهــد ازل حاصــل فرجــام افت  اي

)151: همان(                
 .توكل به خداوند منافاتي با تلاش و كوشش نـدارد  :توكل و اعتماد به عنايت خدا .3

نـد و در  ريزي كند و براي رسيدن به اهدافش تـلاش ك  اش برنامه انسان بايد براي زندگي
اگر آدمي در راه تقوي و دانش دچار غرور شـود كـارش بـه    . ضمن به خدا نيز توكل كند
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  .بايد به عنايت و لطف خدا توكل كرد پسانجامد  ميكفر 
ــدش    كافري استتكيه بر تقوي و دانش در طريقت ــل باي ــر دارد توك ــر صــد هن ــرو گ  راه

)240: همان(  

شـايد بتـوان گفـت كـه نظريـه       .افظ استحديوان عنايت هم يكي از كلمات كليدي 
سنتز دو تز جبر و اختيار است به اين معني كـه چـه انسـان در اعمـال عـادي و       ،عنايت

سرانجام آنچه رهاينده و رستگاري بخـش اسـت    ،چه مختار ،عبادي خويش مجبور باشد
   .)717: 1373خرمشاهي، ( عنايت الهي است

ادت ايجاد شده، از مستي و نياز خود و تكيه حافظ در برابر غرور زاهدان كه در اثر عب
  .)180: 1371حافظ،(زند  ميبه عنايت الهي حرف 

درست است كه عاقبت نيـك بـه رنـدي و زاهـدي ربطـي نـدارد و عنايـت خداونـد         
عنايت خداوند مانند . اما در اين راه تلاش و كوشش هم ضروري است ،كننده است تعيين

انسان بايد تلاش كند و از عنايت عام الهـي كسـب    ،وزد مينسيمي است كه در همه جا 
  .كار بايد به كسب معرفت بپردازد و براي اين كندفيض 

 آن به كه كـار خـود بـه عنايـت رهـا كننـد        چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است
ــد     بي معرفـت مبـاش كـه در مـن يزيـد عشـق ــنا كننـ ــا آشـ ــه بـ ــر معاملـ ــل نظـ  اهـ

)199: همان(  
خواهد غـرور ناشـي از    ميبلكه  ؛فظ به عنايت به معني نفي تلاش نيستپس تكيه حا

بايد انسان با اسرار  .عبادت زاهدانه را نفي كند و به زاهدان بگويد كه عبادت كافي نيست
  .)246: همان(شود تا عنايت الهي شامل حالش گردد آشنا الهي 
پديـدة تكثـر اديـان     در جهان امـروز، انسـان بـا   :  اعتقاد به وحدت جوهري اديان. 4

توان يـك ديـن خـاص را تصـديق كـرد و حـق مطلـق         ميديگر به راحتي ن. مواجه است
مولوي به اين مسـأله   به خصوصاكثر عارفان . دانست و ساير اديان را كاملاً ناديده گرفت

حافظ نيز مانند ايـن  . اند و به پلوراليسم يا كثرت گرايي معرفتي قايل هستند توجه كرده
كنـد و   ه وحدت جوهري اديان قايل است و بر مشتركات اديان الهي تاكيـد مـي  بزرگان ب

بينـد   او در خرابات و مسجد و كنشت نور خدا را مـي . گيرد مياختلافات جزيي را ناديده 
   .)288و 136:همان(

شود كه هر كـس از   مياز اين جا ناشي  ،اختلافات و جنگ بين پيروان اديان مختلف
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. شـمرد  مـي داند و حرف ديگـران را باطـل    ميو روش خود را حق حقيقت برداشتي دارد 
گويد حقيقـت را در   ميشناسد و به پيروان اديان  مين حافظ اين اختلافات را به رسميت

آشـتي و صـلح بـا حقيقـت از بهتـرين      . هر كجا و در هـر لباسـي ديدنـد آن را بپذيرنـد    
  .دستاوردهاي حافظ است

 چون نديدند حقيقت ره افسـانه زدنـد    هجنگ هفتاد و دو ملت همـه را عذربن ـ 
 صوفيان رقص كنان ساغر شكرانه زدند  شكر ايزد كه ميان من و او صـلح افتـاد

)193: همان(  
  .داند ميچنين است كه حافظ آسايش دو جهان را در گرو مدارا با دشمنان 

 با دوسـتان مـروت بـا دشـمنان مـدار       استآسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف
 )99: همان(  

. اعتقادي تـام دارد » نظام احسن« حافظ به نظريه : باور به زيبايي جهان و زندگي .5
خلاصه ي اين نظريه اين است كه خداوندي حكيم و جميل و قـادر، جهـان و انسـان را    

جهـان را در نهايـت زيبـايي     ،او چون حكيم است و زيبايي را دوسـت دارد : آفريده است
. آيينه جمال معشوق اسـت  ،جلوه گاه حسن الهي است و انسان ،هانج. خلق كرده است

  .با اين نگاه است كه فضاي شعر حافظ پر از زيبايي و نشاط و شادي و اميدواري است
ــتر نباشــد ــل وزان خوش ــد گ  كــه در دســتت بجــز ســاغر نباشــد      خــوش آم
ــاب ــاب و دريـ ــدلي دريـ ــان خوشـ  كــه دايــم در صــدف گــوهر نباشــد      زمـ

)182: همان(  
جـدا از  . شـر و نقـص و جهـل و جنايـت و ظلـم و جـور نيـز هسـت         ،البته در جهان

 ـ ،كه براي توجيه شرور ارائه شده استمي كلا –هاي فلسفي  پاسخ چنـد نكتـه    رحافظ ب
هنرمنـدان   ،از نظـر هنرمنـدان پـر از زيبـايي اسـت      ،اولاً نظـام جهـان  : كنـد  تاكيد مـي 

  .)195: همان(كنند  ميبي هنر به عيب توجه  هاي بينند و آدم ميهاي جهان را  زيبايي
هديه او پـر  . شود نه از فعل خداوند ميها از اعمال و رفتار ما ناشي  ثانياً بعضي از بدي

  .)130: همان(از تناسب و زيبايي است 
حتـي  . چرخد ظلم و بدي ناپايدار و موقتي است ميثالثاً كارهاي جهان بر مدار عدل 

از ازل تا ابد فرصت باز هم ناپايدار است و  ؛اسر زمين را فراگيرداگر زماني ظلم و ستم سر
  .)256و120:همان(در اختيار درويشان است 
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ي غيـر قابـل حـل اسـت و     يالبته حافظ معتقد است كه بعضي رازهاي حيات، معماها
  .زندگي غافل نباشد هاي از زيبايي ها و خوشي استانسان بهتر 

 كه كس نگشود و نگشايد به حكمت  اين معما را  كمتر جوحديث از مطرب و مي گو و راز دهر
)98: همان(          

  
  روانشناختي ـ اجتماعي حافظ براي انسان امروز هاي پيام) ب

معرفتـي او   هـاي  اجتمـاعي حـافظ از پيـام    ـ هـاي روانـي   همچنانكه اشاره شـد پيـام  
بـه آن باورهـا پايبنـد     گيرد و براي دست يافتن و عمل به اين پيام ها بايد ميسرچشمه 

امـا اشـعار او پـر     ،اي نـدارد  حافظ گرچه با نصيحت پذيرفتن و نصيحت كردن ميانه. بود
شـود و   مياست از تعاليم اخلاقي و پند و اندرزهايي كه بيشتر به طور غير مستقيم بيان 

  ) 98: همان( براي سعادت جوانان مفيد است
شعر او شعر زندگي . ي زيبا بيان كرده استحافظ بايدها و نبايدهاي زندگي را به زبان

بلكـه   ،تعاليم اخلاقـي او تعـاليم فـردي نيسـت    . است و بايد از آن درس زندگي آموخت
چون حافظ معتقد است براي اصلاح فرد بايد ساختار جامعه  ،بيشتر جنبه اجتماعي دارد

تـوان بـه    مـي  را اصلاح كرد و فقط با اصلاح روابط حاكم بر جامعه و ايجاد محيط سـالم، 
  ) 356: همان( اصلاح انسان اميدوار بود

كارهايي كه بايـد انجـام   (توان به تعاليم مثبت  مياجتماعي حافظ را  ـ رواني هاي پيام
بيشتر اندرزهاي . تقسيم كرد )ي كه نبايد انجام داديكارها(هشدار دهنده  هاي و پيام ) داد

حافظ بـا نگـاه مثبـت    ....  و ر بودنعشق ورزيدن، تلاش كردن، اميدوا: حافظ مثبت است
در اين قسمت در كنار بررسي تعـاليم  . كند خشنود زيستن را به انسان بياموزد ميتلاش 

كنـيم تـا    مـي كند نيز اشاره  ميمثبت حافظ به معايب اخلاقي كه حافظ ما را از آن منع 
  .بحث روشن تر شود

از آثار منفي متون عرفـاني   يكي:  استفاده درست از دنيا و ترك دلبستگي به دنيا .1
تـرك   ،البتـه عارفـان بـزرگ بـه جـاي تـرك دنيـا       . توصيه به ترك دنيا و رهبانيت است
حافظ نيز با وجودي كه سرشار از زنـدگي اسـت، از   . دلبستگي به دنيا را توصيه كرده اند

كند  ميحافظ تلاش . گويد بسيار سخن ميترك دلبستگي به دنيا و غم جهان را نخوردن 
 ،آن درست استفاده كند و غم جهان را نخورد هاي انسان بياموزد كه از زندگي و نعمتبه 



   9 /روانشناختي شعر حافظ براي انسان معاصر -كاركردهاي معرفتي                                  

: همـان ( دهـد  ميزندگي را به خاطر مال دنيا از دست  ،خورد ميچون كسي كه فقط غم 
114(.  

كند كه انسان شادي و نشـاط را از دسـت    ميحافظ حتي در فقر و تنگدستي توصيه 
بسته است اما زندگي براي عيش و خوشـي و اسـتفاده   عمر انسان گرچه به مويي . ندهد

دانـد و فرصـت    ميحافظ جهان را جلوه خدا و فروغ روي او . درست از نعمتهاي آن است
  ).288و132و127و99: همان( عمر را بهترين وقت براي شاد بودن

معتقدنـد كـه جمـع     برخي زاهدان .كند ميحافظ بين دنيا و آخرت نيز پيوند برقرار 
كننـد و   مـي از آخـرت غفلـت    ،كساني كه به دنيا مشغولند. بين اين دو غير ممكن است

خواهـد   مياما حافظ هم دنيا را . كساني كه به فكر آخرت هستند بايد از دنيا دوري كنند
  .دنيا را به سعادت آخرت پيوند بزند هاي كند كه خوشي ميو هم آخرت را و تلاش 

 كـــه مســـتحق كرامـــت گناهكاراننـــد  ت اي خداشـناس بـرونصيب ماست بهش
)199: همان(  

 و امروز نيز سـاقي مهـروي و جـام مـي      فردا شراب كـوثر و حـور از بـراي ماسـت
)329: همان(               

. عشق در ديوان حافظ حضور بسيار گسـترده اي دارد : عشق ورزيدن و ترك آزار .2
. نگـريم  مـي ك پيام اخلاقي مهم و فوايد اجتماعي آن در اين قسمت به عشق به عنوان ي

اي عشق حـاكم  وقتي در جامعه .عشق به ديگران و مهر ورزيدن جنبه اجتماعي هم دارد
  ).326: همان( آن جامعه سالم است و مردم آن سعادتمند خواهند بود ،باشد

اج عشق ضد آزار و عبوسي و نا اميدي و افسردگي است و جهـان امـروز بسـيار محت ـ   
اگر در روابط اجتماعي جهان امروز عشق و محبت حاكم شود ديگـر  . عشق ورزيدن است

   ).153: همان( از جنگ و خونريزي و خشونت و مردم آزاري خبري نخواهد بود
  .جويد ميبه همين دليل است كه حافظ رستگاري جاويد را در كم آزاري 

 يد در كـم آزاري اسـت  كه رستگاري جاو  دلش به نالـه ميـازار و خـتم كـن حـافظ
)128: همان(  

بـه  گيـرد و اگـر انسـان     مـي كه همة گناهان از آزار ديگران سرچشمه  او معتقد است
  .سعادتمند خواهد بود ديگران آزار نرساند،

  كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست  مباش درپـي آزار و هـر چـه خـواهي كـن
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)134: همان(     
رندي مهمترين هنر حافظ اسـت كـه همـه     :ت انديشيرندي و ترك ريا و مصلح .3

درباره رندي حـافظ  . گيرد و ضد همه تعاليم منفي است ميهنرهاي ديگر حافظ را در بر 
  )2(.مقالات بسياري نوشته شده است

خواهـد   مـي انسان منتقدي است كه به سنتهاي غلط اجتماعي پشت پـا زده و   ،رند 
 هـاي  كند و با همه خصلت ه ملامتيان سنت شكني طرحي نو در عالم در اندازد و به شيو

رند چون مخالف رياكاري است با  .كند مبارزه رياكاري و مصلحت انديشي خصوصاً منفي 
كنـد و بـه نقـد رفتـار آنـان       ميزاهد و واعظ و صوفي و محتسب و شيخ رياكار مخالفت 

  .)101: همان( پردازد مي
رنـدي  . بوسـي و گـران جـاني اسـت    عمخالف شادي و طرب كردن است و  ،پيام رند

  ).195و106: همان( مانند عشق عطيه اي الهي است كه نصيب حافظ شده است
رنـد از اسـرار غيبـي هـم     . داند ميحافظ مقام رند را مساوي مقام ولي و انسان كامل 

  .مطلع است
 گويي ولي شناسان رفتند از ايـن ولايـت    دهـد كـسمـيرندان تشنه لب را آبـي ن 

)143: همان(  
ــرس ــت پ ــدان مس ــرده ز رن  كاين حـال نيسـت زاهـد عـالي مقـام را       راز درون پ

)100: همان(   
حافظ از عشق و رندي بـه انديشـه و    :ملامتي بودن و ترك رنجيدن و عيب ديدن .4

ملامتيه گروهي بودند كه در برابر تظـاهر و رياكـاري زاهـدان و    . رسد مي مشرب ملامتي
بلكه با تجاهر به فسق، خـويش را در   ،كردند مينيك ن هاي كارصوفيان، نه تنها تظاهر به 

دادند تا در اثر ملامت و سرزنش آنـان بـه خلـوص بـاطن      ميمعرض ملامت ديگران قرار 
  .ظاهر خراب و باطن آبادي داشتند ،آنان نيز مانند رند حافظ. برسند

مصـلحت  همه صـفات منفـي از قبيـل آزار رسـاندن، رياكـاري،      مخالف ملامتيان نيز 
منم كه شهرة شهرم «حافظ در غزل . هستند.... انديشي، عبوسي، نا اميدي، خود پسندي

  )3(.اساسي ملامتيه را خلاصه كرده است هاي انديشه) 308: همان(» به عشق ورزيدن
بـه عيـب ديگـران     .رنجند ميسپارند و از بدگويي مدعيان ن ميملامتيه تن به ملامت 

  ).277: همان( كنند ميپرهيز  كنند و از عيبجويي ميتوجه ن
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ظـاهري، اهميتـي    مياز نظر آنان خلوص نيت و صفاي باطن مهم است و ننگ و بـدنا 
ملامتيان نيز مانند رندان به نهادهاي رسمي چون مسـجد و مدرسـه و صـومعه و    . ندارد

   ).188و192:همان( خانقاه انتقاد دارند
ا و تـرك تعصـب هـم بيـرون     مـدار  ،از رندي حـافظ : مدارا ورزيدن و ترك تعصب .5
او به همـه  . گيرد ميمداراي حافظ از باور به وحدت جوهري اديان نيز سرچشمه . آيد مي

. گـذارد  مـي نگرد و به پيروان صادق و عالم آنان احتـرام   ميفرقه ها و اديان با ديد مثبت 
مذهبي كه بـلاي خانمـان    هاي حافظ اهل تسامح و تساهل فكري است و به جاي جنگ

  .كند ميامروز است به صلح و دوستي و مدارا دعوت سوز 
ارزش زندگي به نيكـي  . داند ميحافظ فرصت اندك زندگي را افسانه و نيرنگي بيش ن

در گـرو جـوانمردي در حـق      مـي در حق ياران وابسته است و آسايش دنيـا و آخـرت آد  
  ).99: همان( دوستان و مدارا درباره دشمنان است

. متعصبانه نيست بلكه آگاهانه و خالي از جهل و تعصب اسـت ايمان حافظ جاهلانه و 
كوشـي   كيشي و سـخت  ايمان حافظ از نوع ايمان معتقدان عالي مشرب است كه سخت«

و حقيقت بين است و در عين حال توأم با طنز و  گير ندارد و خوشباش و خندان و آسان
ترين  يد كه بهترين يا ژرفخواهيم د ،اگر از زاوية روانشناسي ايمان بنگريم. ظرافت است

چنين نيست كه هر كس تعصب نداشته باشـد،  ... هاي تعصب آلوده نيست ها، ايمان ايمان
» .كنــد زيــرا انســان اهــل تســاهل نيــز ايمــانش را حفــظ مــي. ايمــان يــا اعتقــاد نــدارد

بايد بر اين سخن نغز افزود كه ايمان اهل تساهل كه با آگاهي ) 154: 1378خرمشاهي،(
چـون ايمـان   . تر از ايمان متعصـبانه اسـت   تر و با ثبات بسيار ژرف ،همراه است و شناخت

ريزد ولي ايمان اهـل تسـاهل از گـذرگاه     ترين ترديد و شكي فرو مي متعصبانه با كوچك
  )4(.گردد ميآبديده و بادوام  ،شك به سلامتي عبور كرده

 اب خـوار تسبيح شيخ و خرقـه رنـد شـر     ترســم كــه روز حشــرعنان بــر عنــان رود
)225: 1371حافظ،(  

 حـرام ولـي بـه زمـال اوقـاف اسـت      ميكه  فقيه مدرسه دي مست بـود و فتـوا داد
)118: همان(  

اـده خـورد   اين چه عيب است بدين بي خردي وين چه خطاست  چه ملامت بود آن را كه چنين ب
)106: همان(  
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و توصـيه بـه    چنين است كه حافظ پيام سروش غيبي را ترك تعصب و سخت گيري
داند؛ از طرفي خاصيت جهان اين گونه است كه بر مردمان سخت  ميآسان گرفتن كارها 

  .گيرد ميگير، سخت 
 فــروش و زشــما پنهــان نشــايد كــرد ســر مــي   دوش با من گفت پنهان كـارداني تيـز هـوش
 كـوش  گردد جهان بر مردمان سـخت سخت مي  گفت آسان گير برخـود كارهـا كـز روي طبـع

) 245: مانه(  
روانشناسان اجتماعي معتقدند كه اگر شخصـي بـراي    :تلاش دائمي و ترك تنبلي .6

شـود و قـدر آن را    مـي تلاش و كوشش نمايد آن هدف برايش با ارزش تـر   ،نيل به هدف
متحمـل تجربـه اي دردنـاك     ،اگر شخص براي حصول هدفي يـا چيـزي  «.داند ميبيشتر 

توجيه كوشـش و جـديت    ،به اين فرايند .شود مير ت بشود، آن هدف يا چيز برايش جالب
  ).242: 1382ارونسون ،(» .شود ميگفته 

تقديرگرايي حافظ و توجه به عنايت الهي به هيچ وجه به  ،همچنان كه قبلاً اشاره شد
بلكه تلاش و كوشش براي جذب عنايت الهي  ؛شود مينفي تلاش و كوشش آدمي منجر ن

اري است كه موقوف هدايت و عنايت الهي است امـا  با وجودي كه عشق ك. ضروري است
  .انسانهاي ناز پرورده و راحت طلب به اين وادي راهي ندارند

ــد     نـــاز پـــرورد تـــنعم نبـــرد راه بـــه دوســـت ــش باشـ ــدان بلاكـ ــيوه رنـ ــقي شـ  عاشـ
)181: 1371حافظ،(           
امـا بايـد تـلاش و     ،گرچه وصال حق تنها به كوشش و همـت آدمـي بسـتگي نـدارد    

پـس بايـد   . گردد ميشود و مزدي حاصل ن ميچون نابرده رنج گنج ميسر ن ؛كوشش كرد
  )226و244:همان( در اين راه هرچه در توان داري بكوشي

از نظر حافظ راه عشق و زندگي راه بي پايان پر وحشتي است اما از پيمودن آن نبايد 
  ) 229و143: همان( هراسيد و اميدوارانه به پايان راه انديشيد

 -2وقـت را غنيمـت شـمردن     -ا: رسد ميحافظ از تلاش و كوشش آدمي به دو اصل 
كند كه قدر وقت را بداند و زمـان   ميحافظ به كرات به انسان توصيه . همت بلند داشتن

  )132و127: همان( حال را به خاطر آينده از دست ندهد
  .همت بلند حافظ به گونه اي است كه طالب چشمه خورشيد است

ــافظ ذره را ــالي ح ــت ع ــود هم ــا نب  طالــب چشــمه خورشــيد درخشــان نشــود  ت
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)216: همان(   

اگر تلاش كنـد بـه سرچشـمه     ،كند كه از ذره اي كمتر نيست مياو به انسان توصيه 
  .يابد ميخورشيد دست 

 تا به خلوتگه خورشـيد رسـي چـرخ زنـان      كمتر از ذره نئي پست مشـو مهـر بـورز
)304: همان(   

خورد كه انسان اوقات با ارزش خودش را به بطالت  مي افسوسحافظ چنين است كه 
  .بگذراند

 حيف اوقات كه يك سر بـه بطالـت بـرود     كام خود آخر عمر از مي و معشوق بگير
)213:همان(           

از نظـر روانشناسـان اميـدوار بـودن و      :اميدواري و خوش بودن و ترك ياس و غم .7
دو « .است )بيماري قرن بيستم(ل براي مقابله با افسردگي خشنود زيستن بهترين راه ح

ركود وحشتناكي احساس  ،شخص. نا اميدي و غمگيني است ،مشخصه اساسي افسردگي
. تواند تصميمي بگيرد يا فعاليتي را شروع كند يا به چيزي علاقه مند شود ميكند و ن مي

اتكينسـون،  (» .ودش ـ مـي شخص افسرده در احساس بي كفايتي و بي ارزشـي غوطـه ور   
  ).206: 2، جلد 1382

خداوند با لطف و بخشش و رحمانيت بر او . حافظ به الطاف الهي بسيار اميدوار است 
  ).277و136: 1371حافظ،( تجلي كرده است

رحمـت   ،اگر انسان خطا نكند. حافظ معتقد است انسان همواره در معرض خطاست 
ينكه به عبادت و زهد و اعمال خويش تكيـه  انسان به جاي ا. كند ميخداوند ظهور پيدا ن

بايد به درگاه خداوند نيـاز و دردش را عرضـه كنـد و بـه عفـو و       ؛كند و دچار غرور شود
 ؛البته اين تكيه بر لطف الهي براي تشـويق بـه گنـاه  نيسـت    . بخشش الهي اميدوار باشد

چـون لطـف    .گويد انسان در هر مرحله اي كه هست نبايد نـا اميـد شـود    ميبلكه حافظ 
ــا اميــدي از رحمــت حــق بزرگتــرين گنــاه اســت    خداونــد بيشــتر از جــرم ماســت و ن

  ).284و244:همان(
چنين است كه فضاي شعر او پر از اميد و . رسد ميحافظ از اميدواري به خوش باشي 

  .نشاط و خشنودي است
 مطرب بگو كه كار جهان شد بـه كـام مـا     ســاقي بــه نــور بــاده بــر افــروز جــام مــا
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)102: همان(   

ــاب ــاب و دري ــي دري ــوش دل ــان خ ــد   زم ــوهر نباشـ ــدف گـ ــم در صـ ــه دايـ  كـ
)182: همان(  

 ،حافظ در اوج گرفتاريهاي اجتماعي و حوادث سخت روزگار و ياس و نا اميدي مردم
همه حتي وقتي حوادث زندگي . كند جرقه اميدي بيابد و به آن دل خوش كند ميتلاش 
يدوار است كه بـوي گـل و رنـگ نسـترني هنـوز هسـت و       حافظ ام كند، ميرا نابود  چيز
  . توان به آن دل بست مي

 عجب كه بوي گلي هست و رنـگ نسـترني    از اين سموم كه بر طرف بوستان بگذشـت
 چنــين عزيــز نگينــي بــه دســت اهرمنــي  كندنبه صبر كوش تو اي دل كه حق رها

)361: همان(  

طولاني بودنش، كوتاه و گذرا و شـادي را  كند كه مدت غم را با همه  ميحافظ تلاش 
: همـان  ( و حتي سوز دل و اشك و ناله را نشانه لطف معشـوق بدانـد  . پايدار نشان بدهد

  ).288و 184
حافظ با همه رندي و ملامتگري  :منطقي و معتدل بودن و ترك طامات و خرافات .8

اسـت و بـا   منطقـي و معتـدل    انسـاني و بي پـرواييش در زنـدگي و انديشـه و شـعرش     
فيلسـوفي  . كند ميافراطي و خرافاتي انسان ها در هر گروه و فرقه اي مبارزه  هاي انديشه

مورد  ،كند ميكه ادعاهاي شگفت مطرح  اي نازد و صوفي ميكه بيش از حد به عقل خود 
 داند ميحافظ كرامات و ادعاهاي خارق العاده صوفيان را خرافاتي بيش ن. انتقاد او هستند

  ).329و297و296: همان(
در شـعر حـافظ    )كه در ميان عارفان بسيار رواج دارد(عقل و عشق  ميانالبته تقابل 
كنـد و عقـل را تحقيـر      مـي اعتـدال را رعايـت    ،اما حافظ در اين تقابل. نيز متجلي است

توان آيـت   مياينكه از دفتر عقل ن. كند حد عقل را مشخص كند ميبلكه تلاش  كند، نمي
بـه  . به معنـي نفـي عقـل نيسـت     ،حريم عشق بالاتر از حد عقل است عشق را آموخت و

  ).158و119:همان( توان گفت كه عقل معلم اول و عشق معلم دوم است ميتعبير مولانا 
همين كـه  . بدون شك حافظ سالها در مدرسه به تحصيل علم و دانش پرداخته است

اسـت كـه چهـل سـال از     دليل اين ادع ،گويد از قيل و قال مدرسه دلش گرفته است مي
حتـي بخـاطر معشـوق     ،عمرش را در طلب علم و فضل گذرانده و دست برداشـتن از آن 
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  ).284و 161: همان( كند ميگرچه حافظ اين كار را . قدري مشكل است
ارزش علم و فضل اگر مايه خود بيني شود و انسان را از معرفت حقيقي دور كند بـي 

  ).332: همان( است
كند كه معقول و منطقي باشـد و حقـايق جهـان را     ميدي تلاش حافظ در زندگي عا
  )106: همان( اگر چه تلخ باشد بپذيرد

اما شكايتش را از روزگار با . كند ميكند و به آنچه كه دارد بسنده  مياو زياده طلبي ن
كنـد و گنـاه    مـي چون كه روزگار به مردم نادان بيشـتر لطـف   . كند ميصداي بلند اعلام 

  )237: همان( ت كه اهل دانش و فضل استحافظ اين اس
توان گفت كه حافظ چنان از حكمت و دانش پر است كه فراتر از عقل به حقـايق   مي
به كسـب  نيز شعر او همه حكمت است و خواننده اش را . نگرد نه فروتر از عقل ميجهان 

  .كند ميمعرفت تشويق 
 و لطف سـخنش  آفرين بر نفس دلكش  استشعر حافظ همه بيت الغزل معرفت

)239: همان(  
 كه نصيب دگران است نصاب زر و سيم  گوهر معرفت آمـوز كـه بـا خـود ببـري

)293: همان(  
ــر شــوي    اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شـوي ــرو نباشــي كــي راهب ــا راه  ت

)366: همان(  
اما خبـر   .گرچه در اين بيت مقصود از صاحب خبر شدن، كسب عشق و معرفت است

توان در نظر گرفت حافظ انسـان را بـه فراگـرفتن خبـر و      ميني امروزي آن نيز را به مع
  .كند ميخود را با جهل و ناداني اعلام  مخالفت ،به صراحتكند و  تشويق ميدانش 

 بوكه از لوح دلـت نقـش جهالـت بـرود      جاميآورحافظ از چشمه حكمت به كف
)214: همان(  

  گيري نتيجه
زندگي و مقدمات راحتي و خوشي را فراهم كرده است امـا   انسان امروز همه امكانات

جامعه امروز از اضطراب و افسردگي و پوچي . نحوه درست زيستن را فراموش كرده است
  .با معنا زيستن و خشنود زيستن دو نياز اساسي انسان است. برد ميبه شدت رنج 

و چون جويبـاري  توان در آن خود را شناخت  ميشعر حافظ مانند آيينه اي است كه 



  1388دوازدهم، بهار پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 16

زندگي مدرن را از خود دور ساخت و مثل بوسـتاني   هاي توان در آن آلودگي مياست كه 
توان بـا معنـا زيسـتن و     ميدر پرتو شعر او . بخشد مياست كه به آدمي آرامش و خوشي 

بخشـد و   مـي معرفتي او به زندگي امروز ما معنـا   هاي پيام. خشنود زيستن را تمرين كرد
  آرامـــش و دوســـتي و مـــدارا    مـــيبـــه آد اش اجتمـــاعي ـ نـــيروا هـــاي پيـــام

بـا بـاز خـواني    . سـازد  ميآموزد و ريا و تنبلي و ياس و تعصب و جهل را از انسان دور  مي
  .پاسخ مناسبي داد ي انسان امروز،توان به نيازها ميشعر حافظ 

  
  نوشت پي
ص در فصـل رنـد و   به خصـو  كوچة رنداندكتر زرين كوب در كتاب از  ،براي نخستين بار. 1

حافظ در كتاب مصطفي رحيمي  .محتسب به ابعاد اجتماعي شعر حافظ توجه كرده است
هاي اجتماعي و تـا حـدودي روانشـناختي شـعر حـافظ را       انديشهتازه، با نگاهي ، انديشه

اجتماعي شعر حافظ پرداخته  ـ خرمشاهي نيز به بررسي ابعاد سياسي. تحليل كرده است
حـافظ را بـه     ،چهار سخنگوي وجـدان ايـران  در اسلامي ندوشن  دكتر محمدعلي. است

  .عنوان سخنگوي ضمير ناآگاه ايراني معرفي كرده است
رند حافظ و حافظ رند، علي رغـم روش زاهـدان   « :نقل مي كنيمبه اختصار دو نظر مهم را  .2

صـيب  گيـرد و ن  گويد، بلكه از زندگي ، نيك بهره مـي  قشري، راهب آسا به ترك دنيا نمي
بـاكي و   مهمترين ويژگي رند از لحاظ عملي همين بي.... كند خود را از دنيا فراموش نمي

گـري   شكني و استقبال از بدنامي در راه عشق و سر انجام مبارزه و ستيزه جانبازي، سنت
رنـد شخصـيتي اسـت بـه ظـاهر      «. )54-53: 1367دادبـه،  ( »با اهل زور و تزويـر اسـت  

 .بزرگترين هدفش سبكبار گذشتن از گذرگاه عافيـت اسـت   .متناقض و در باطن متعادل
انديشـد ولـي از آن    به رستگاري نيز مـي انديشـد بـه آخـرت اعتقـاد دارد و بـه آن مـي       

رند و رندي بـيش از  ... يابد  چه عشق و عنايت را نجات بخش خود مي ،انديشناك نيست
  .)409-408: 1373خرمشاهي،( »هشتاد بار در ديوان حافظ به كار رفته است

 .1097-1091: 1373خرمشاهي، . ك.براي توضيح بيشتر ر .3
بـه او جـرأت و    ،اتفاقاً چون ايمان حافظ از مرحله شك و ترديد به سـلامت گذشـته اسـت    .4

جسارتي بخشيده كه به زبان طنز سر به سر مقدسات گذارد و از ايمان و زهـد و نمـاز و   
داران رياكـار   اينهمه مبـارزه بـا ديـن   . كند يز انتقادهاي جانانة طنزآم ،روزه مقدس نمايان

  .)1378:1353خرمشاهي،(حاكي و ناشي از درد دين است 
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 .اساطير چاپ چهارم، تهران، ،جربزه دار
 .حافظ، چاپ سوم، تهران، طرح نو) 1378(خرمشاهي، بهاءالدين  
 .چاپ ششم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي ،حافظ نامه) 1373(خرمشاهي، بهاءالدين  

 .8پنجم، شماره سال كيهان فرهنگي،  ،»رندي حافظ«) 1367(اصغر  ،دادبه
 .، نشر نورحافظ انديشه، چاپ اول، تهران) 1371(رحيمي، مصطفي 

 . جيبي هاي كتاب ،تهران ،از كوچه رندان) 1349(عبدالحسين ، زرين كوب
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